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همتایان  پیشین  خودروایت عارف  از  دیدار  با 
با همتایان  محمدرضا عارف دیــدار 
پیشین خود به مناســبت هفته دولت و 
در راســتای تکریم جایگاه و قدردانی از 
زحمات معاونان اول پیشــین رؤســای 
جمهــوری اســلامی ایــران را روایــت 
کــرد. محمدرضا عــارف، معــاون اول 
اینســتاگرام  صفحه  در  رئیس جمهــور 

خود نوشت:
«به مناســبت هفته دولت به دیدار 
معاونین اول ســابق و خانواده های آنها 
رفتــم. بنای مــا در دولت وفــاق ملی، 
اســتفاده از تمامی ظرفیت ها و تجارب 

مدیران است.
آقایان مخبــر، جهانگیری و رحیمی 
از دوران  روایت هــای شــنیدنی  هر یک 

خدمت خودشان داشتند.
آقــای مخبر به تازگی از زیارت عتبات 
عالیات برگشــته بود و خستگی سفر در 
چهره اش هویدا بود؛ البته الحق دوران 
گذار دولت سیزدهم به دولت چهاردهم 

را به خوبی مدیریت کرد.
با آقا اســحاق هم خاطــرات دولت 
اصلاحات را مرور کردیــم و البته نکات 
قابل تأملی از دوران معاون اولی اش در 
دولت های یازدهم و دوازدهم بیان کرد.

آقای رحیمی هم گلایه هایی داشت 
که باید آنها را شنید و به آن توجه کرد.

با خانــواده مرحوم پرویــز داودی از 
حضور مؤثر ایشــان در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام یــاد کردم. از تحصیلات 
فرزندان آن مرحوم مطلع شــدم و برای 

ادامه مدارج علمی توصیه هایی کردم.
با سرکار خانم رهیده، همسر مرحوم 
حبیبی خاطــرات دوران همکاری با آن 
مرحوم را مرور کردیــم. زنده یاد حبیبی 
که در دولت های سازندگی و اصلاحات 
عهــده دار ســمت معــاون اولــی بود، 
بــرای من الگوی یک انســان شــریف و 

اخلاق مدار است.
خانم رهیده انســانی خیرخواه است 
که در کارهای خیر همیشه پیشگام بوده 
است. با ایشان در مقاطعی برخوردهای 
خوبی صورت نگرفت که باعث تأســف 
است. قول دادم به موزه مرحوم حبیبی 
که در شــرف تــدارک آن هســتند بروم. 
دیدارهای خوب و پرباری بود که مطمئنا 

ادامه خواهد داشت».

روز  اجرا  می شودهوش مصنوعی  و فناوری های طرح انسداد  مرزی  بر مبنای امیر حیدری: 
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به 
اجرای طرح انسداد مرزهای شرقی کشور، 
گفت: این طرح مبتنی بر هوش مصنوعی 
خواهد بود؛ یعنی به ســیم خاردار و دیوار 
بســنده نشــده اســت. به گزارش ایســنا، 
امیر ســرتیپ حیدری درباره آخرین وضع 
طرح انسداد مرزهای شــرقی اظهار کرد: 
نیــروی زمینــی ارتش هم اکنــون در کنار 
نیروهــای فراجا و ســپاه عهــده دار تأمین 
امنیت بخش هایی از مرزهای کشــورمان 
از جمله مرزهای شــمال و جنوب شرق و 
مرزهای غرب و جنوب غرب کشــور است. 
امروز امنیت پایداری در جمهوری اسلامی 
ایــران حاکم اســت و ادامه ایــن امنیت 
پایدار مستلزم توسعه و استفاده از علم و 
فناوری است. فرمانده نیروی زمینی ارتش 
خاطرنشــان کرد: جمهوری اسلامی ایران 
یــک مرزبانی و مراقبت از مــرز عالمانه و 
هوشــمندانه و با اســتفاده از فناوری های 
روز را دنبــال کرده اســت و در پی این امر، 
اخیرا هم بــرای تعمیق امنیــت پایدارتر، 
طرح انســداد مرزهای شــرقی در دستور 
کار قرار گرفته است. امیر سرتیپ حیدری 
نصب دیوار بتنی را بخشی از طرح انسداد 
مرزهای شرقی دانست و گفت: عمده این 
انواع فناوری های  طرح شامل به کارگیری 
مراقبتی در مرز، مثل انواع سنسورها، انواع 
پهپادها  انــواع  رادارهای هشــدار دهنده، 
و سنســورهای زمینی اســت و همه اینها 
به عــلاوه دیوار مرزی باید دست به دســت 
هــم بدهند تا یک انســداد هوشــمند به 
وجود آید؛ چون صرف گذاشــتن یک دیوار 
کفایــت نمی کند. فرمانده نیــروی زمینی 
ارتش یــادآور شــد: این نیرو بــا حمایت 
ستاد کل نیروهای مسلح، مشغول اجرای 
مجموعــه ای از علم و فنــاوری در طرح 
انسداد مرزهای شرقی است و ۱۰۰ درصد 
این طرح انسداد مبتنی بر هوش مصنوعی 
خواهد بود؛ یعنی به ســیم خاردار و دیوار 
بسنده نشده اســت. به گفته امیر سرتیپ 
حیدری، امروز واحدهای مهندســی رزمی 
نیروی زمینــی این مأموریــت را بر عهده 
دارند و پیش بینی می شــود قبــل از زمان 

تعیین شده کار به پایان برسد.

مهدی بازرگان: خبرگزاری رویترز پنجشنبه شــب ادعا کرد که مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی برای اعضای شورای حکام 
اعلام کرد که ذخایر اورانیوم بســیار غنی شــده در ایران طــی ماه های اخیر 
افزایش یافته اســت و همچنین ادعا شــده که علی رغم صدور قطع نامه  در 
آخرین نشست شورای حکام آژانس، ایران همکاری با آژانس را بهبود نداده 
اســت. یکی از دو گزارش محرمانه سه ماهه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که ارائه شــده است، ادعا می کند ایران ۱۶۴.۷ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ 
درصد در اختیار دارد که این میزان نســبت به گزارش قبلی در ماه مِی، ۲۲.۶ 
کیلوگرم افزایش یافته اســت. براســاس این گزارش ادعایی، ذخایر اورانیوم 
غنی شــده ۲۰ درصد ایران نیز با ۶۲.۶ کیلوگرم افزایــش به ۸۱۳.۹ کیلوگرم 
رســیده اســت. آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنیــن می گوید برآورد ها 
نشــان می دهد ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران از آخرین گزارش ســه ماهه، 
۴۴۹.۵ کیلوگرم کاهش یافته و تا ۱۷ آگوســت به ۵۷۵۱.۸ کیلوگرم رســیده 
 IR6 است. بر اساس این گزارش، ایران هشت آبشار سانتریفیوژ پیشرفته از نوع
در ســایت فردو اضافه کرده است که مجموع سانتریفیوژهای جدید را به ۱۰ 
خوشــه می رساند. البته ادعا شده است که سانتریفیوژهای جدید هنوز فعال 
نیســتند و عملیات غنی ســازی در آنها انجام نمی شــود. طبق این گزارش، 
رافائــل گروســی، مدیر کل آژانس انرژی اتمی مدعی شــده اســت که طی 
سه ماهه گذشــته هیچ پیشــرفتی در حل وفصل مســائل ادعایی پادمانی و 
همچنین مجوز بازرســان آژانس که ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح 
در ماده ۹ موافقت نامه جامع پادمان لغو کرده، حاصل نشده است. گروسی 
بر اســاس گزارش یاد شــده امیدوار اســت «تبادل اولیه او بــا رئیس جمهور 
پزشکیان در چارچوب یک سفر زودهنگام به ایران و برقراری یک گفت وگوی 
سازنده که به سرعت به نتایج ملموس منجر شود، پیگیری خواهد شد ». مدیر 
کل آژانس انرژی اتمی ماه پیش طی نامه ای به مســعود پزشکیان و تبریک 
پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری، برای سفر به ایران و گفت وگو درباره 
همکاری هــای میان دو طرف اعلام آمادگی کرد. گروســی مدعی اســت که 
کاهش تعهدات برجامی، دید آژانس بر فعالیت های هســته ای ایران را کم 

کرده است.

 دولت پزشکیان و فرصت تعامل با غرب
به دنبال انتشار گزارش های روز پنجشنبه دیده بان هسته ای سازمان ملل، 
وال اســتریت ژورنال در مطلبی بــه تحلیل محتوای این ادعــا درباره پرونده 
فعالیت های هســته ای ایران و هم زمانی آن با تحــولات خاورمیانه ناظر بر 
جنگ غزه و روی کار آمدن دولت چهاردهم پرداخت. به نوشــته این نشریه 
آمریکایــی: «این اولین گزارش پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید این 
کشور است. یکی از شــعارهای انتخاباتی مسعود پزشــکیان، هدف تقویت 
اقتصاد از طریــق مذاکره برای پایان تحریم های غــرب علیه تهران بود. این 
گزارش در زمانی منتشــر می شــود که خاورمیانه در آستانه جنگی تمام عیار 
قــرار دارد. مقامــات غربی به ایران هشــدار داده اند کــه هرگونه حمله به 
اسرائیل در انتقام از ترور رهبر سیاسی حماس توسط این رژیم، به مخاطرات 
موجــود دامن می زند». وال اســتریت ژورنال ادامه داد: «در آخرین نشســت 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه ژوئن، کشورهای غربی 
رســما تهران را به گسترش برنامه هســته ای اش و عدم همکاری ادعایی آن 
بــا این آژانس متهم کردند. آنها تهدیــد کرده اند که اقدامات ایران در نهایت 
می تواند پرونده هســته ای این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد 
بکشــاند. در پاسخ، ایران گفت که صدها ســانتریفیوژ جدید را نصب خواهد 
کرد که اورانیوم غنی شــده فعلی را به خلــوص بالاتر تبدیل می کند. گزارش 
روز پنجشنبه نشان داد که این کار، از جمله در تأسیسات زیرزمینی فردو، آغاز 
شده است. در این مجتمع، ایران هشــت آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته تر 
(بیش از ۱۳۰۰ دستگاه) را نصب کرده است». به ادعای این نشریه: «پیشروی 
ایران برای تبدیل شــدن به یک دولت آستانه هسته ای، بحث ها در واشنگتن 
در مورد نحوه برخورد با تهران را شــدت بخشــیده است. جمهوری خواهان 
می گوینــد که بخــش عمده گســترش برنامــه هســته ای ایــران در زمان 
ریاســت جمهوری بایدن رخ داده، در حالی که برخی از دموکرات ها می گویند 
برنامه هســته ای تهــران در صورت عدم خــروج دونالد ترامــپ از برجام، 
همچنان محدود می ماند. بایدن مانند سلف های خود تعهد کرده که از گریز 
هسته ای ایران جلوگیری کرده و مقامات دولتش می گویند همچنان به دنبال 
دیپلماســی برای حل بن بست هسته ای این کشور هســتند. برنامه هسته ای 
ایران همچنین چالشی برای رئیس جمهور جدید این کشور ایجاد می کند اما 
تصمیم نهایی در مورد برنامه هسته ای و سیاست امنیتی تهران با او نیست. 
ایالات متحده و کشورهای اروپایی هشدار داده اند که احتمال تعامل عمیق تر 
با تهران در مورد برنامه هســته ای و مسائل دیگر به کاهش برنامه هسته ای 
تهران و همــکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بســتگی دارد. تصمیم 
برای لغو تحریم ها تقریبا به طور قطع به توافق هسته ای جدیدی نیاز خواهد 
داشت». وال استریت ژورنال این را هم نوشت: «در گزارش جداگانه ای که روز 
پنجشــنبه منتشر شد، آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا کرد ایران همچنان 
از تحقیقات در مورد مواد هسته ای اعلام نشده کشف شده در این کشور پیروی 
نمی کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفت تهران هیچ نشــانی 
از تغییر تصمیم خود مبنی بر منع بازرسی برخی بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از این کشــور یا بهبود دسترسی این آژانس به سایت های مرتبط 
با هسته ای نشان نداده اســت. با این حال، مقامات غربی گفته اند با توجه به 
اینکه اخیرا یک دولت جدید به قدرت رســیده، بعید اســت در نشست آینده 
شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی اتمــی در ماه ســپتامبر، اقدامات 
جدیــدی علیه تهران انجام گیرد». نشــریه مذکور در پایــان مطلبش به این 
نکته اشاره دارد: «پزشکیان رسما از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
رافائل گروســی برای شرکت در مراسم تحلیف خود دعوت کرده بود. اگرچه 
گروسی به این مراسم نرفت، اما از آن زمان  این دو مقام نامه رد وبدل کرده اند 
و گروســی در گزارش روز پنجشــنبه ابراز امیدواری کرد کــه این تماس ها با 
سفری زودهنگام به ایران و برگزاری گفت وگویی روان و سازنده که سریعا به 

نتایج ملموس برسد، تبدیل شود».

از  باشگاه سفرای کشورهای عضو  پیمان شانگهای تا  ساز  ناکوک دولت سیزدهم

ماجرای آخرین سفیر ایران در لندن
خبر گزارش

سیـاستسیـاست

داســتان فراخواندن زودهنگام آخرین ســفیر ایــران از لندن، 
عجایــب و غرایب فراوان دارد. محســن بهاروند به عنوان آخرین 
ســفیر ایران در بریتانیــا در تیرماه ۱۴۰۰ درســت ۴۵ روز پیش از 
آغاز دولت ســیزدهم در ایران، وارد لندن شد. ورود او به لندن در 
همان آغاز بــا بیم و امیدهایی همراه بــود؛ امید از آن جهت که 
بهارونــد پیش تر به عنوان دیپلماتی حرفه ای، مســئولیت برخی 
از پیچیده تریــن پرونده های حقوقی- دیپلماتیک ایران را بر عهده 
داشت و این امیدواری به وجود آمده بود که او بتواند روابط ایران 
و انگلســتان را با حفظ منافع ملی ایران، در یک مدار عقلایی قرار 
دهــد و بیــم از آن جهت که محمود احمدی نژاد سفیرکشــی را 
در ایــن مملکت باب کرده و این نگرانی وجود داشــت که دولت 
سیزدهم که شباهت بسیاری با دولت احمدی نژاد داشت، همان 
رویه را در بازگرداندن ســفرای حرفه ای اما غیرهمسوی سیاسی 
ادامــه دهد. با وجــود همه این بیم و امیدهــا، بهاروند به عنوان 
دیپلماتی حرفه ای از طرف دولت وقــت، مأموریت یافته بود که 

سکان سفارت ایران را در دست بگیرد.
از زمــان ورود بهارونــد به لنــدن در تیــر ۱۴۰۰ و در ماه های 
پایانی دولت حســن روحانی، پیغام ها و پســغام ها و تهدیدها از 
سوی نزدیکان دولت سیزدهم برای بازگرداندن بهاروند به کشور 
بهمحض آغاز به کار دولت جدید آغاز شــد و بدون هیچ تردیدی 
می توان گفت که محســن بهاروند، دوران سفارتش در لندن را در 
بحرانی ترین شرایط ممکن آغاز کرد، به طوری که خود او هیچ گاه 
خود را ساکن ساختمان شماره ۱۶ پرینسس گیت (سفارت ایران در 
لندن) ندانســت و با ملاحظه همین فضا و موقعیت بود که آقای 
سفیر خانواده خود را به لندن نیاورد و در نهایت هم مشخص شد 

که این بهترین تصمیم بوده است.
با وجود چنین فضایی آکنده از تیرگی و ســیاهی، بهاروند کار 
خــود را در لندن با قدرت آغاز کرد؛ وی در همان ماه اول، ظرفیت 
ســفارت به ویژه در حــوزه رســانه، پارلمان، روابــط دوجانبه و 

همچنین ارتباط قوی با سایر سفرای مقیم لندن 
را فعال کــرد. در ماه های اول حضور بهاروند در 
لندن، وی به صورت منظم روبه روی دوربین های 
تلویزیون های جریان اصلی بریتانیا قرار گرفت و از 
آن سو خبرنگاران معتبرترین رسانه های مکتوب 
این کشور را ملاقات و مواضع کشور را به ویژه در 
موضوعات مهم برای آنان تبیین کرد؛ در آن دوره 
کوتاه بود که پس از مدت نسبتا طولانی از فترت 
در روابط ســفارت ایران و پارلمــان بریتانیا، پای 
نمایندگان پارلمان این کشــور به سفارت باز شد. 
محسن بهاروند در مجموع شش ماه که در لندن 
حضور داشت، باشــگاه سفرای کشورهای عضو 
پیمان شانگهای در لندن را فعال کرد؛ سنگ بنای 
دیدارهای دوره ای با ســفرای کشــورهای بزرگ 
دوســت ایران به ویژه کشــورهای روسیه و چین 

را بنــا نهاد. او همچنین در همان مدت کوتــاه روابط مؤثری را با 
ســفرای کشورهای همســایه ایران در لندن از قبیل کویت، لبنان، 
قطر، عــراق و... ایجاد کرد. علاوه بر این، برنامه ای بلندمدت برای 
احیــای فعالیت های اتــاق بازرگانی ایران و انگلیس داشــت که 
بــا خروج او از لنــدن این برنامه ابتر ماند؛ پــس از آخرین حضور 
بهاروند در اتــاق بازرگانی ایران و انگلیس تا بــه امروز، این نهاد 
اقتصادی مشــترک بین دو کشــور، به حالــت نیمه تعطیل، بلکه 
تعطیل درآمده اســت. ســال ۱۴۰۰ ســالی اســت که در بریتانیا، 
بوریس جانسون نخســت وزیر این کشور است و مهم ترین پرونده 
در روابــط دوجانبه، پرونده طولانــی پرداخت بدهی های قدیمی 
دولــت انگلیس به ایران اســت؛ پرونده ای کــه مدت ها از حکم 
قضائــی نهایی آن به نفع ایران می گــذرد، اما دولت انگلیس به 
دلایل متعدد و از جمله تحریم ها از پرداخت مبلغ مذکور به ایران 
خودداری می کند؛ مذاکــرات متعددی برای پرداخت طلب ایران 
انجام شــده، اما مذاکرات تا زمان ورود بهاروند به نتیجه نرسیده 
اســت. از آن ســو در بریتانیا این انتظار وجود داشت که ایران به 
دلایل انسان دوســتانه با آزادی دو نفر از ایرانیان دوتابعیتی در بند 
موافقت کند و از این حیــث در درون لندن، نماینده های پارلمان 
و رســانه ها، فشار شدیدی به ســفارت و وزارت خارجه ایران وارد 
می کنند؛ مدیریت این موضوعات، حقــا و انصافا به دیپلماتی در 
تراز بهاروند نیاز داشــت. وی برای تحمیل شرایط ایران به دولت 
انگلیس بــرای پرداخت طلب ایران، ابتکاراتــی به خرج داد که 
الحق، در پرداخت بدهی دولــت انگلیس به ایران، کارگر افتاد و 
افســوس که به دلایلی نمی توان به این ابتکارات اشــاره ای کرد. 
اما یکی از مهم ترین اولویت های سفارت در زمان سفارت محسن 
بهاروند، حل یکی از آزاردهنده ترین پرونده های بخش کنســولی 
بود؛ معضلی که همچون تیغی در گلو مانده و از آن بابت، گلوی 

آدمــی را خراش می دهــد و روح و روان ایرانیان مقیم را خراش 
می داد. گفته می شــد کــه به دلیل تحریم های موجــود، ایرانیان 
مقیم، قادر به پرداخت وجوه خدمات کنسولی به حساب سفارت 
نبودنــد و برای انجام کار از طریق شــرکت های واســطه ای، هم 
متحمل هزینه ای بیشتر می شدند و هم اموراتشان با رضایت انجام 
نمی شد؛ حل این معضل، شاید مهم ترین بخش کار برای ایرانیان 
مقیم انگلستان بود؛ چراکه ارائه خدمات کنسولی از ضروری ترین 
و پایه ای ترین کارویژه های هر سفارتخانه ای است که در لندن، آن 
هــم با وجود صد ها هزار ایرانی، ســال ها بر زمین مانده بود. حل 
ایــن موضوع در تعامل با تهران و مقامــات در لندن، کام ایرانیان 
را شــیرین کرد! ایــن در حالی بود که وزارت امــور خارجه دولت 
سیزدهم اصلا متوجه نشد که محسن بهاروند چه بار سنگینی را 

از دوش آنان برداشته است.
با وجــود این تحرکات مؤثر و مفید، تقریبــا به صورت روزانه، 
پیغام ها برای بازگرداندن سفیر به تهران همچنان ادامه داشت؛ اما 
این همه ماجرا نبود؛ در کنار وجود چنین جریانی در دولت در مورد 
بهاروند، جریان های رسانه ای در تهران و لندن نیز به شدت، شروع 
به فضاسازی علیه او کردند؛ برخی از خبرنگاران صداوسیما که در 
همان زمان تریبون برنامه های زنده و ضبط شده تلویزیون به وفور 
و در برنامه های مختلف در اختیار آنان بود با بسیج لشکر نیروهای 
واقعی و فیک در فضای مجازی، فشــارهای موجود را دوچندان 
می کردند؛ همچنین برخی از فعالان فضای مجازی لندن نشــین 
که به صورت ناشــناس و بی هویت، امــا متصل با بخش هایی از 
دولت ســیزدهم علیه بهاروند، فعال شده بودند، فضاسازی های 
موجود را تشدید می کردند؛ در واقع جریان رسانه ای که علیه سفیر 
بهاروند فعال شــده بود، یک ســر آن در تهران و سر دیگرش در 

لندن قرار داشــت، هر دو جریان هم به شدت مخالف منافع ملی 
ایــران اما به ظاهر مقیــد و ارزش مدار! در نهایــت، در بهمن ماه 
همان ســال، به دنبال وقوع یک اشتباه سهوی در پوشش یکی از 
میهمانان مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فضاسازی های 
جریان رسانه ای تهران و لندن، دوچندان شد؛ بهانه لازم حال چه 
به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه ساخته شد. همه این فضاسازی ها 
و فشــارها در اســفند ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و در نهایت، دستور 
بازگشت بهاروند به تهران صادر شد؛ نامه بازگشت او به تهران به 
گونه ای صادر شــد که حتی یک هفته هم به سفیر فرصت برای 
گردآوری وسایل یا خداحافظی با سفرا و مدیریت بازگشت را نداد. 
بهت و حیرت جامعه دیپلماتیــک و دیپلمات های مقیم لندن از 
این فراخوانی زودهنگام، جای تعجبی نداشت! شاید مانند روزی 
که ظریف از وزارت امور خارجــه کنار رفت و نتانیاهو در واکنش 
توییت زد که «از دستش راحت شدیم»، احتمالا در دل سفیر رژیم 
صهیونیستی در لندن نیز چنین شعفی از خروج بهاروند، حاصل 
شده باشــد. بدین گونه بود که با یک رویه اشتباه در دولت وقت و 
فشار رســانه ای افرادی که منافع ملی ایران، به اندازه ارزنی برای 
آنان اهمیت نداشــت، یکی از حرفه ای تریــن دیپلمات های ایران 
که فداکاری های او در پرونده های پیچیده ســه دهه اخیر کشور، 
زبانزد اهل فن بود، به ایران بازگردانده شــد. دولت سیزدهم حتی 
تا آخرین روز صدراتش در ایران، نتوانســت ســفیری را جایگزین 
بهاروند کند و تا همین امروز هم ســفارت ایران در لندن، ســفیر 
ندارد. اهــل فن و آگاهان به امور دیپلماتیک به خوبی آگاه اند که 
عدم حضور سفیر در شهری مانند لندن، چه اندازه جایگاه سفارت 
ایران را در این شهر که یکی از مراکز تجمع دیپلمات های کارکشته 
همه کشورهای جهان اســت تنزل می دهد. سفارت بدون سفیر 
در لنــدن، در قریب به اتفاق رویدادهــای مهم دیپلماتیک نادیده 

گرفته می شــود و دسترســی به مقامات و افراد تأثیرگذار از چنین 
سفارتی سلب می شود؛ قدرت ابتکار و خلاقیت سفارتخانه بدون 
ســفیر به ویژه در لندن، تقریبا از بین می رود؛ رسانه های معتبر به 
ســفارتخانه بدون ســفیر توجهی نمی کنند؛ آن هم خلأ سفیری 
مانند محســن بهاروند که در بین دوست و دشمن به خلاقیت و 
ابتکار در کنار شجاعت و جسارت مشهور است؛ دو ویژگی که اگر 
سفیری عاری از آن باشد، کارمندی بیشتر در یک نظام بوروکراتیک 

نخواهد بود.
محســن بهاروند پس از حدود شش ماه حضور مفید در لندن 
بــه تهران بازگشــت و تا امروز که کمی کمتر از ســه ســال از آن 
می گذرد، دولت سیزدهم عمرش به پایان رسید، اما هیچ گاه توان 
انتصاب ســفیر دیگری به جای بهاروند را نداشت. نکته جالب در 
این میان این اســت که در همه این سه سال، آن جریان قدرتمند 
درون دولت ســیزدهم و آن جریان رســانه ای تهرانی- لندنی، از 
آسیب های نبود ســفیر در لندن، کلامی بر زبان نیاورند. گاه چنین 
بــه ذهن متبادر می شــود که حــذف بهاروند، بهانه بــود و آنان 
نابودی منافع مردم ایران و کشــور را نشانه رفته بودند که اگر غیر 
از این بود باید در این ســه ســال صدایی از ایــن جریان درمی آمد 
که مهم ترین ســفارتخانه ایران در جهان سه سال است که بدون 
حضور سفیر اداره می شود؛ آن جریانات نه تنها در این باره سخنی 
بر زبان نراندند، بلکه به ظاهر به زبان انتقادی، اما عملا به بازوی 
رســانه ای، فعالیت و خلاقیت های رســانه ای سفیر انگلستان در 

تهران تبدیل شدند.
تردیدی نیست که آسیبی که ایران و منافع ملی کشور از عدم 
حضور سفیر در لندن، در این سه سال دیده، به اندازه ای هست که 
شــمارش آن از توان این قلم خارج است؛ آن هم در زمانه ای که 
سفیر انگلیس در تهران در همه این سه سال حضور تمام وقت و 
پرقدرتی در ایران از خود نشــان داد. کاش نهادی در ایران وجود 
داشــت که می توانست این آسیب را به مقادیر کمی تبدیل کند تا 
عمق خســارت وارده از این بابت، برای همگان 

روشن شود.
همه این گفته ها اگرچه در بخشی ادای دین 
به یکی از شایســته ترین دیپلمات های حرفه ای 
این کشــور اســت که در حق او جفــا و ظلمی 
آشکار رفت، اما در بخش مهم  تر آن، پایان دادن 
به رویه غلط بازگرداندن دیپلمات های حرفه ای 
و کاردان صرفا به خاطر غیرهمسو بودن آنان از 
نظر سیاســی با جریان های درون دولت هاست؛ 
دیپلمات هایی کــه اصول حرفــه ای را رعایت 
می کننــد، تغییر دولت هــا برای آنــان، خللی 
در خدمــت به منافع مردم و کشورشــان ایجاد 
نمی کند؛ این نکته ای اســت که ساکنان پاستور 
از هر دســته و گروهی باید بــه آن توجه جدی 
داشــته باشــند. به ویژه دولــت چهاردهم که 
به تازگی ســکاندار مدیریت کشور شده اســت. متأسفانه دولت 
ســیزدهم هیچ گاه قادر به درک این واقعیت نشــد و بنا را بر این 
گذاشــته بود که هرکســی را که غیرخودی تشــخیص می دهد، 
حــذف کند. امروز که این ســطور نگاشــته می شــود، محســن 
بهاروند، آخرین ســفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، خود را 
از خدمت در وزارت امور خارجه بازنشســته کرده، با وجودی که 
قانونا ســال های بیشتری می توانست در اوج پختگی در خدمت 
ایران و منافع کشور باشد. توصیه ای به وزارت خارجه در این باره 
وجود ندارد؛ همه چیز روشــن اســت. در پایان، برای کســانی 
که شاید محســن بهاروند را نشناسند ذکر بخش کوچکی از 
نقش بهاروند در پیچیده ترین مذاکرات ســه دهه اخیر ایران، 
ضروری است؛ محسن بهاروند بخشی از تیم مذاکره کننده ای 
بــود که در مذاکراتی محرمانه گفت وگوی هســته ای ایران و 
آمریــکا را در دوره باراک اوباما آغــاز کردند؛ مذاکراتی که در 
نهایت در دولــت بعدی ایران به برجام ختم شــد؛ مدیریت 
پرونــده آمیا نیــز یکی دیگــر از پرونده های پیچیــده ای بود 
که مدیریت آن را محســن بهاروند بر عهده داشــته اســت؛ 
حضــور در پرونده هــای بســیار بااهمیت مبادلــه زندانی از 
دیگر عرصه هایی اســت که سفیر سابق ایران در لندن در آن 
نقش برجســته ای داشته است. آخرین پرونده ای که او پیش 
از ســفارت در لندن، مدیریت آن را بر عهده داشــت، پرونده 
هوایپمای اوکراینی بود و جالب اینکه دولت سیزدهم پس از 
بازگرداندن بهاروند از لندن، ناگزیر وی را به مذاکرات بســیار 
مهم فنی هســته ای و غیرهسته ای، به مأموریت فرستاد و او 
با وجود همه بی مهری ها، در همــه این مأموریت ها حضور 
یافت تا رسالت ملی و فراجناحی اش به عنوان یک دیپلمات 

حرفه ای را تمام کند.

گزارشی از  ادعاهای آژانس انرژی اتمی 
درباره افزایش ذخایر  اورانیوم غنی شده ایران

بازی هسته ای غرب با دولت چهاردهم
 محمود  ملکی

دیپلمات

یادداشت

اتفاقی که با انتشار روزنامه «جامعه» شروع شد و به سرعت مورد استقبال قرار گرفت  
و با وجود برخوردهای بســیار با مطبوعات و روزنامه نگاران، تا آخرین روزهای دولت 
هشت ســاله اصلاحات تداوم پیدا کرد و تیراژ روزنامه ها میلیونی شــد. این اســتقبال 
گســترده جامعه از رسانه های داخل کشور یک نتیجه بسیار مشخص داشت و آن هم 
اینکه مرجعیت رســانه ای کشــور در درون خودِ ایران بود و تقریبا آنچه رســانه های خارج کشور 
می گفتنــد، تأثیری بر افکار عمومی ایرانیان نداشــت. تأثیر گذاری مطبوعــات نیز آن چنان بود که 
رســانه ملی با وجود آن امکانات یگانه و بی رقیب در داخل کشــور، گمان برد که اقبال عمومی 
به خاطر کاغذی بودن رسانه هاســت و نه محتوای تولیدی آنها و هم از این رو، رســانه ملی هم به 
جمع مطبوعات پیوست و روزنامه منتشر کرد که مانند خود رسانه ملی، سهمی در افکار عمومی 
نیافت و چیزی شــد مانند خود رسانه ملی و حتی بســیار پایین تر از آن. با پایان بهار مطبوعات و 
عصر اصلاحات و تعطیلی روزنامه ها به انحای گوناگون و نیز راه افتادن شــبکه های ماهواره ای و 
تولد پلتفرم های مجازی، رسانه ملی که دیگر با تعطیلی رسانه های کاغذی داخلی رقیبی نداشت، 
به ســرعت بازی را به رســانه های خارج کشــور و شــبکه مجازی باخت؛ باختی که قبل از آن در 
مرجعیت رسانه ای به رسانه های داخلی تجربه کرده بود و حالا مرجعیت تفریحی و تفننی را هم 
از دســت داد و بعد از آن باخت گســترده، طوری در این ۲۰ سال عمل کرده که گویی اتفاقا قصد 
رسانه ملی همین بوده که مرجعیت رسانه ای به خارج از کشور برود و شاهدی برای اشتباه بودن 
این تصور نمی توان یافت. موضوع بعدی مســئله تولیدات تصویری و به ویژه سینمایی است. یک 
زمانی تولیدات سینمایی بسیار وابسته به تجهیزات بود و گرانی تجهیزات، خالقان سینما را مجبور 

بــه اجاره این تجهیزات می کرد که مثلا بنیاد فارابــی یکی از مراکز تدارک این تجهیزات بود. اما با 
رشــد تکنولوژی، تقریبا فراهم کردن تجهیزات لازم برای تولید یک فیلم، بســیار در دسترس شد. 
با تحولات پس از اعتراضات ۱۴۰۱ نیز موضوع پوشــش بانــوان در فیلم ها به یک گره کور تبدیل 
شــده، چنان که در هر ســال چندین و چند فیلم با پوشش آزاد زنان در کشور ساخته می شود و به 
جشنواره های جهانی می رود که دیگر کنترلی بر آنها نیست و هنر زیرزمینی را از موسیقی و شعر و 
نقاشی، به گران ترین آنها، یعنی سینما هم رسانده است. حالا وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی 
با این وضعیت چه می خواهد بکند و فقط در همین دو قلم اشاره شــده، اصلا چه کاری می تواند 
انجام دهد؟ مثلا اکثر مســئولان ۲۰ سال گذشته دست در دست رسانه ملی بگذارند و بگویند به 
ما چه که مرجعیت رسانه ای به خارج از مرزها رفته و رسانه های کشورهای دیگر، افکار عمومی 
مردم ما را شــکل می دهند یا راه حلی بیابد؟ یا مثلا در همین موضوع ســینما، مانند سه سالی که 
گذشــت، عمل کنند و مروج لودگی در ســینما شوند، آن هم سینمایی که تا همین سه سال پیش، 

یکی از سرآمدان سینمای جهان بود؟
به اینها که نگاه می کنیم، معنا و دلایل تکرار و تأکید آن «نه» را که جناب صالحی به رئیس جمهور 
می گفت می فهمم، چون ایشان خوب می داند که در کجا گیر کرده و خوب می داند که فقط خودش 
نیســت که باید اراده کند و برنامه بدهد که در همین دو قلم (حالا کتاب و موســیقی و باقی موارد 
دیگر بماند) اتفاقی مفید برای کشور بیفتد. وقتی که رسانه ملی با آن همه امکانات، تبدیل شده به 
فرصت ســاز برای رسانه های خارج کشور، وزیر ارشاد چه می تواند بکند؟ البته می تواند، ولی نه با 

این دست فرمانی که تا حالا بوده. این طوری، بازی را باخته شروع می کند.

آیا  این  یک بازی از  پیش باخته  است؟
ادامـه  از 
صفحه

اول


